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پزشکی که سپر سرباز شد
روایت پزشکی که در حملات رژیم صهیونیستی به زندان اوین  به شهادت رسید

دکتر سيدداود شيروانی بروجنی، رزیدنت بيماري هاي عفونی 
بيمارســتان امام خمينی)ره(، در حمله رژیم صيونيســتی 
به زندان اوین به شهادت رســيد. طبق آنچه بازماندگان این 
حادثه روایت کرده اند، این پزشک متعهد وقتی صدای انفجار 
را می شنود ســربازی را که در حال معاینه اش بود، زیر ميز 
هل می دهد تا در امان بماند. سرباز زنده می ماند و خودش به 

شهادت می رسد. 

دکتر شیروانی سال 1351در بروجن به دنیا آمد و قصد داشت آخر 
همین تابستان بعد از تکمیل دوره تخصصی در رشته بیماري هاي 
عفونی، به دیار خودش برگردد و آنجا کار کند که موشک اسرائیل، 
نمادین و ناغافل او را برد. پزشکی که به گفته استادش دکتر حمید 
عمادی، رئیس بخش عفونی و عضو هیأت علمی دانشــگاه تهران، 
فردی متعهد، صبور و پرتلاش بود. دکتر عمادی می گوید: »همسر 
و 3فرزند ایشــان در قم زندگی می کنند و او برای گذراندن دوره 
تخصص همیشه در حال تردد در مسیر قم-تهران بود. از آنجا که 
حقوق رزیدنتی کفاف گذران زندگی را نمی دهد، به عنوان پزشک 
کشیک در زندان اوین مشغول به کار شد و در جریان حمله اسرائیل 
به زندان اوین به شهادت رسید.« دکتر عمادی می گوید که شهید 
شیروانی از دانشجویان منظم و باپشتکار او بود و به رغم دوری مسیر، 
همیشه سر وقت در محل کارش حاضر می شد. اغلب سرش به کار 
خودش بود و اهل بگومگو یا حرف زدن پشت دیگری نبود؛ »حالا 
که رفته است، وقتی گذشته را مرور می کنیم، می بینیم چه پزشک 

بی حاشیه و بااخلاقی بود.«

صبور و پرحوصله 

 دکتر مهدی صفانژاد، همکلاسی و دوســت او در دوره تخصص، 
صبوری دکتر شیروانی را مثال زدنی می داند: »گذراندن تخصص در 
این سن اراده زیادی می خواهد. آن هم رزیدنتی بیمارستان امام )ره( 
که سال اول چندکیلو به خاطر سختی کار وزن کم می کنی. اما او 
به خوبی از پس کار برمی آمد. در برابر بیماران پرحوصله و باسواد هم 
بود و همیشه نمرات خوبی می گرفت. به خانواده هم بسیار متعهد 

بود و در هفته چند بار به قم می رفت و می آمد.« 

آنها 4برادر بودند و داود برادر بزرگ تر بود. سیدیاسین برادر کوچک 
خانواده از محبوبیت شهید بین خانواده و اهالی شهر می گوید: »نوه 
اول بود و همه بسیار دوستش داشــتند، آنقدر که خوش اخلاق و 
متواضع بود. دوست داشتنی بودنش در مراسم خاکسپاری او بیشتر 
نمایان شد؛ تشییع باشکوهی در شــهرمان برگزار شد و جمعیت 
زیادی از دوستدارانش در مراسم تشییع حاضر شدند.«  برادر شهید 
در باره انگیزه او از گذراندن دوره تخصص چنین توضیح می دهد: 
»همیشه سختکوش بود وعلاقه مند به ارتقای سطح علمی خود. 
برای همین بعد از گذراندن پزشــکی عمومی در دانشــگاه علوم 
پزشکی شهرکرد، کارشناسی و کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی 
را در دانشگاه علامه طباطبایی تهران گذراند. به تاریخ ایران باستان 
و اقوام ایرانی هم علاقه مند بود و اطلاعات عمومی بالایی داشت. به 

زبان روسی هم مسلط بود.« 

کاشت درخت در جاده تهران-قم

سیدیاسین شیروانی به خاطرات برادر مراجعه می کند و مي گوید: 
»مي گفتند برادر شهیدم در کودکی خیلی شیطنت داشته و زیاد 
سنگ پرانده و شیشه شکسته. بزرگ که شد تصمیم گرفت جای 
همه شیشه های شکسته، درخت بکارد. درخت های زیادی هم در 
شهر خودمان کاشت که حالا سن  درخت ها از 30سال هم گذشته 

اســت. در مســیر تهران-قم هم درخت سنجد 
کاشت و هر وقت از آن مســیر می گذشت، 

آبشان می داد.« 
دکتر شــیروانی حتی در جاده هم مشغول 
مداوا بود و به گفته برادرش، ماشین مجهزی 
برای این کار داشــت: »همیشــه وسایل 
کمک های اولیه و پزشکی در صندوق عقب 
ماشین خود داشت. می گفت زیاد در جاده 
هستم و تصادف می بینم. مکرر پیش آمده 
بود که بلافاصله بعد از تصادف بالای ســر 
مصدوم برسد و حتی از مرگ یا صدمه جدی 

به نخاع جلوگیری کند. اهل ورزش هم بود و با 
وجود داشتن 4شیفت سنگین در بیمارستان 
و زندان اوین، باشــگاه کشــتی هم می رفت.«  
روایت هایی از بازماندگان ایــن حمله به زندان 
دهان به دهان می چرخد. می گوید روز دوم تیر، 

این پزشک متخصص، وقتی متوجه حمله می شود، 
بی درنگ سربازی را که داشت معاینه می کرد، زیر میز 

هل می دهد تا جان او را حفظ کند. سرباز زنده می ماند و 
اما دکتر، می رود و دیگر نمی تواند همسر، 2دختر 

14 و 18 ساله و پسر دانشجوی خود را ببیند. 
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روزی اش شهادت بود
شهید محمدعلی گلی زاده، متولد سال 1376از اهالی شهر  ری بود. این شهید گلگون کفن که از پیکرش فقط 
دستی به یادگار ماند تا در آغوش خاک آرام بگیرد، گرافیست و ورزشکار بود. او علاقه زیادی به ورزش فوتبال 

داشت و یکی از جوانان با اخلاق و مأنوس با قرآن در شهر ری بود.

امانتدار جان مردم
شــهید حامد اصفهانی مقدم متولد ســال 66 متأهل و دارای یک دختر 7 ســاله بود که در حملات اخیر رژیم 
صهیونیستی به سازمان بسیج مستضعفین در تهران به شهادت رسید. او در میان دوستان و بچه محل ها به 

خوش خلقی و دست به خیر بودن شهرت داشت.

صفحه آرا: امید روشنگر

قصه های تلخ خرداد ماه گيشا
خبر کوتاه بود. پهپادهای اســرائیلی ســاختمان نان ســحر 
محله گیشا  در خیابان بیست و ششم را نشــانه گرفتند. برای 
بسیاری از اهالی قدیمی و همسایه های مجاور این ساختمان 
که شیشــه های خانه هایشــان بر اثر موج انفجار شکست و از 
شدت ترس مســتأصل مانده بودند، این ســؤال وجود داشت 
که ساختمان نان سحر مگر مقر نظامی است؟ چرا یک نانوایی 
باید آنقدر مهم باشــد که مورد حمله قرار بگیرد. نان سحر که 
فعالیتش را از دهه 50 با پخت نان های بولکی با هدف ارتقای 
کیفیت نان شروع کرد ، در دلش چه فعالیت نظامی یا هسته ای 
می تواند اجرا شود که درست در سی امین روز خرداد ماه، ساعت 
10:30 صبح مورد اصابت پهپاد اسرائیل قرار بگیرد. هدف این 
حمله پهپادی ترور دانشمند هســته ای به همراه خانواده اش 
بود. البته این اولین خردادی نیســت که محله گیشا با صدای 
انفجار لرزید. عباس مرادی، از اهالی قدیمی محله گیشا، درباره 
ماجرای موشکباران تهران و محله گیشــا در دهه60 تعریف 
می کند: »تقریبا 40 سال پیش بود، شب دوازدهم خرداد ماه 
سال 1364، ساعت 22:30 که با حمله هوایی هواپیماهای بعثی 
اتفاق وحشتناکی در محله گیشا رقم خورد. خرداد ماه و مصادف 
با ایام ماه مبارک رمضان بود که با حملــه رژیم بعثی عراق به 
مناطق مسکونی تهران، 3 راکت به محله گیشا اصابت کرد. یکی 
از این راکت ها در خیابان بیست و نهم فرود آمد. در این خیابان 
مهد کودکی قرار داشــت که خوشبختانه چون شب بود و مهد 

کودک تعطیل، هیچ کودکی آسیب ندید.«
به گفته این ســاکن قدیمی، در همان شب خرداد سال 64 که 
راکت ها به خیابان گیشــا  اصابت کرد، در خیابان سی و ششم 
جشن تولدی در آپارتمان ســه طبقه ای در حال برگزاری بود؛ 
هر چند تا قبل از اصابت راکت ها جشــن تولد تمام شده بود و 
بیشتر بچه ها به خانه هایشان رفته بودند؛ برای همین، کودکان 
شرکت کننده در جشن آسیب جدی ندیدند. اما میزبان، مهمان 
داشت و بر اثر اصابت راکت و انفجار، 11 نفر شهید و حدود 44 نفر 
دیگر زخمی شدند. ساختمان آسیب دیده هم در میان اهالی به 

ساختمان جشن تولد شهرت پیدا کرد.

از شهرک دقایقی تا دزفول
 حماسه ای در امتداد آتش و خون

دلنوشته ای تقدیم به خواهرم زینب سليمانی که شب عروج سردار 
سپهبد شهيد غلامعلی رشيد را برایمان روایت کرد:

 خواهرم زینب!...آن شــب را خوب به یاد داری، نه از شنیده ها، 
از نفس هایی که در گلویت حبس شد وقتی آسمان شکافت... و 
شهرک »دقایقی« در هاله ای از ســکوت و حیرت ایستاده بود. 
ناگهان، آتش آمد... از دلِ فلز، از دهان بی رحم جنگنده های رژیم 
کودک کش بر خانه ای که آجر به آجرش وضو گرفته بود، خانه ای 
که قامتش را ســرداری رشــید، جان داده بود.... یقین دارم با 
شنیدن نام سردار رشید ایران، تو ناگهان دزفول را به یاد آوردی... 

شهر صبور. شهر ایستاده در دل موشک ها. 
یاد آن کوچه ها... که هر آجرش نام شــهیدی را بلد بود، یاد آن 
مادران که با آغوش خالی، به خدا لبخند می زدند و می گفتند: 
»قربانی هایمان را قبول کن...« و تو با هوایی پر از بوی شهیدان 
چه عارفانه دیدی که چگونه تاریخ در آن شــب تکرار شــد، نه 
به سبک روایت که به ســبک انفجار... فرمانده دلاوری دیگر به 
همراه عباس رشیدش، سال ها بعد همچون برادران و خواهران 
گلگون کفنش، در روشنای آتش، در همان سطر به سطر خون، در 
همان آغوش آجرهای به خون رنگین... شهید شد؛ نه در میدان 

که در خانه اش...
و تو، صدایت را به گوشمان رســاندی، از میان آوار، از دل دود و 
خون... و اینگونه، خطبه ات شد زبانه ای از عروج خون، روایت تو 
شد ادامه راز سر به مُهر »الف دزفول«... و دقایقی، شد نقطه ای 
دیگر در نقشــه مقاومت. خواهرم زینب، می دانی که این آتش، 
تازه نیست. سال هاست که شــعله اش را دیده ایم... از خرمشهر 
تا تهــران،  از دزفول تا غزه، از دهلاویه تا دقایقی...اما دشــمن، 
هنوز نفهمیده: ما در خاک ریشه می دوانیم. چرا که ما، با خاک 
هم قامت شده ایم. ما با آوار بزرگ شده ایم. با اشک مادران شهید، 
قد کشیده ایم. با نگاه های نقش بسته شهدا بر میادین شهرهامان، 
نفس کشیده ایم و حالا تو ای صدای رسای خط مقدم زینب های 
زمانه، با چشمانی پرُ از شعله، نامی آشنا را زمزمه می کنی. نامی 

به بلندای »مقاومت«. 
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